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   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطلاع 

  1- »بستر تمدن غربي« در »تمدن مهدوي«مقدمات /دانشگاه تهران
اگر : به مظلومان تاريخ) ع(حسينعميق پيام  / نشدهتيرفع مظلوم) ع(نيهنوز از مرام و تفكر حس :پناهيان

 ،شكل نخواهد گرفت» ها  تمدنيگفتگو«و » ها جنگ تمدن« /كند تمدن باطل را رها كنيد، او شما را رها نمي
 دادن بي فطرت بشر در درازمدت قابل فر/ستا»ها  تمدنينيگزيتبدل و جا« خواهد كرد داي پآنچه تحقق

  ستين
ها كند، چون تمدني كه  لوحي است كه انسان دعوت به گفتگوي تمدن گرفتني نيست، ساده گيرد و اصلاً شكل ها شكل نمي گفتگوي تمدن

. شود گفتگو كرد شود با آن گفتگو كرد، شايد بشود مباهله كرد، ولي نمي اگر در تمدني، غلبه با باطل باشد، نمي. باطل باشد اهل گفتگو نيست
كنند؟ آيا اين گفتگو است؟ مگر گفتگو با سربريدن امكان  كنند يا در آن داعش را تزريق مي ها با تمدن اسلامي گفتگو مي الان غربيمثلاً آيا 

مثل فروپاشي بلوك . شود خود فروپاشي و مضمحل مي ها هم شكل نخواهد گرفت، چون وقتي تمدني باطل باشد، خودبه جنگ تمدن! دارد؟
قرآن كريم ! ريزد؛ بچه كه زدن ندارد اش هم فرو مي اش فرو ريخت، اين جلوه وقتي آن جلوه. مدن غرب بوداي از ت شرق؛ كه جلوه

فقط كمي زمان لازم است كه بطلان آن تمدن، بيشتر . آيد اصلاً از نبرد، سخن به ميان نمي  )81/اسراء(»إنَِّ البْاطلَ كانَ زهوقاً«  :فرمايد مي
 .ن هم بيشتر به اثبات برسداثبات شود و حقانيت اين تمد

 
 يحركت جهـان بـه سـو   « با موضوع مسجد دانشگاه تهران در   اني پناه رضاي حجت الاسلام عل   ي روز سخنران  اولين از   ييها  در ادامه بخش  

 :ديخوان ي مي معنواني بي اطلاع رساناهگيپارا به گزارش »  آنيها بي و آستيمعنو

 خاطر دعواي شخصي خواست حاكم كند به شهادت رساندند نه به خاطر مرامي كه مي را به) ع(امام حسين

     اگر علاقة كسي محدود بـه شـخص    .كنند شوند، طبيعتاً به مرام حضرت هم علاقه پيدا مي       مند مي   علاقه) ع(كساني كه به امام حسين
منتقـل نكنـد، اولاً خـودش از ظرفيـت انـساني بـالايي              ) ع(باقي بماند و اين علاقه را به شخصيت و تفكر امام حسين           ) ع(امام حسين 

 . اجحاف كرده است) ع(برخوردار نيست، ثانياً به نوعي در حق امام حسين

 كشتندووست داشتند د«بلكه ايشان را . با كسي دعواي شخصي نداشت و كسي هم با ايشان دعواي شخصي نداشت) ع(امام حسين  « 
شناختند و دوست داشتند ولي ايشان را  را مي) ع( يعني شخص امام حسين)62/لهوف(» هي علَوفهَميقلُوُبهم معه و س«: اند كمااينكه گفته

 . پذيرفتند كرد كه آن مرام را نمي داشت يك مرامي را حاكم مي) ع(دليل اينكه امام حسين به شهادت رساندند؛ به

رفع مظلوميت ) ع(هنوز از مرام و تفكر حسين/ هم سوگواري كنيم) ع(بايد براي مظلوميت مرام و انديشة حسين
   نشده  

        كنيم بايد براي مظلوميت مرام و تفكر و انديشة او هم سوگواري كنـيم               سوگواري مي ) ع(ما وقتي در محرم براي مظلوميت امام حسين .
دليل اين اسـت كـه مظلوميـت     اينكه عاشورا و محرم هرسال زنده است، به. ع مظلوميت نشده است رف) ع(چون هنوز هم از مرام حسين     

اگـر مـا بتـوانيم بـراي        . مظلوميت شخص ايشان نيست، بلكه مظلوميت مرام ايشان است و ايشان فداي اين مرام شدند              ) ع(امام حسين 
 جنس گريه و    همين شايد آن گريه و اشكي كه از ما انتظار دارند، از             ايم،  سوگواري كنيم خيلي ارتقاء پيدا كرده     ) ع(مظلوميت مرام حسين  

 .اشك باشد
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    هجري تحقق پيدا كرد و اين مظلوميت با شهادت ايشان پايان يافـت و البتـه اثـرش در                    61در سال   ) ع(مظلوميت شخص امام حسين 
 .در كـربلا محاصـره باشـد      ) ع(امام حسين ن الان هم    مثل اينكه همي  .  مظلوميت مرام ايشان هنوز زنده است      ، اما تاريخ باقي مانده است   
 . عزاداري كنيم- كه هنوز هم ادامه دارد- )ع(هاي محرم و عاشورا، بايد براي مظلوميت مرام حسين يعني ما در عزاداري

 هم بحث اشخاص مطرح نيست، بلكه بحث مرام است) ع(در جبهة اشقياء و دشمنان حسين

        قياء هم بحث يك نفر به نام يزيد، يا عمر سعد يا عبيداالله بن زياد نيست؛ اين تقليل دادن و خراب                     از سوي ديگر در جبهة دشمنان و اش
 مـرام و مكتـب امـام        تي مظلوم ي بلكه برا  ست،ي ن )ع(ني شخص اباعبداالله الحس   تي مظلوم ي فقط برا  ها ي عزادار نيا! كردن ماجرا است  

 تي بلكه مظلوم  ،نديآ ي كه به التهاب درم    ستي شخص امام ن   تيخاطر مظلوم  كربلا فقط به     ني زائر اربع  ونيلي م 20.  هم هست  )ع(نيحس
 ي امام ظلـم كردنـد؛ وقت ـ      كيعاشورا به   در   است كه    ني در ا  بتي عظمت مص  اًاساس.  هم مد نظر است    تي امامت و مكتب ولا    تيشخص
 .ل بشود برطرف بشود تا فرج حاصدي باتي مظلومنيا.  مكتبتي مظلوميعني شود ي امامت مطرح متيمظلوم

       گـذرد،   حالا يك اتفاقي افتاده است و بيش از هزار سـال از آن مـي  ! ديگر بس است«ممكن است اين شبهه براي برخي پيش بيايد كه
اند؛   ينها اصل موضوع را درك نكرده     در حالي كه ا   » !هم خيلي خوب بود ولي ديگر بس است؛ به زندگي خودتان بپردازيد           ) ع(امام حسين 

  .ت يعني مظلوميت يك مكتب استامامبحث مظلوميت 

    كنـيم   طوري شروع مـي     مثلاً زيارتنامه را اين   . بينيد كه بحث شخص مطرح نيست       ها مي   خوانيم، در متن زيارتنامه     ما وقتي زيارتنامه مي :
. كنـيم   يعني جريان نبوت را مطرح مي  )206/الزيارات  كامل(»... هالسلاَم عليَك يا وارثَِ آدم صفوْةِ اللَّه السلاَم عليَك يا وارثَِ نوُحٍ نبَيِ اللَّ             «

 يعنـي شـما خـانوادة       )زيارت جامعه كبيره  - 2/610/الفقيه  لايحضره  من(» يا أهَلَ بيت النُّبوةِ    السلاَم عليَكمُ «: دهيم  طوري سلام مي    يا اين 
طوري ارتباط  نيد كه جاي پرداختن به مرام است و به ما توصيه شده كه اينبي  در اينجاها شما مي).ص(نبوت هستيد؛ نه فقط خانودة نبي

 .برقرار كنيم

يزيد محصول يك نظام يا يك تمدن در حال  /نمايندة يك مرام و يك نظام بود، هم يزيد) ع(هم امام حسين
 »تمدن اسلامي منهاي ولايت«گيري بود؛  شكل

   يزيد  .و آن رويارويي دو نظام با يكديگر بود    . بود، هم يزيد نمايندة يك مرام و نظام بود        نمايندة يك مرام و يك نظام       ) ع(هم امام حسين
 اما يكبود » تمدن اسلامي«اتفاقاً تمدني بود كه نامش و . گيري بود هم محصول يك نظام يا يك تمدن بود؛ تمدني كه در حال شكل      

اين تمدن اولين قرباني خـود را    . نجاه سال از اين تمدن گذشته بود      حدود پ . گيري بود   كه در حال شكل   » تمدن اسلاميِ منهاي ولايت   «
 !ها حساب كار خودشان را بكنند از اولياء خدا گرفت تا بقية انسان

    ها را به مرور در خودش منـدرس        و بعد هم تمام اين خوبي     . هاي دين را با خودش برداشت؛ غير از موضوع ولايت           اين تمدن همة خوبي
فرموده بود كه بعد از من اسلام به جايي خواهد رسيد كه جز اسمش باقي               ) ص(كمااينكه پيامبر . زي جز اسمش نماند   كرد و از اسلام چي    

م أبَ                             (نخواهد ماند  مه يـسمونَ بِـه و هـ لاَمِ إلَِّـا اسـ نَ الإْسِـ مه و مـ اسِ منْـه     سيأتْي علىَ النَّاسِ زمانٌ لاَ يبقىَ منَ القْـُرآْنِ إلَِّـا رسـ د النَّـ ؛  عـ
 )8/308/كافي



3 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطلاع 

اگر شما تمدن باطل را رها : به همة مظلومان تاريخ) ع(حسينعميق پيام /  تمدن بودكيبا ) ع(نيبرخورد امام حس
 كند كنيد، او شما را رها نمي

 ،و در مسير بازگشت بـود كـه او را   رفت كه برخورد كند، اما نشد و) ع(البته امام حسين. با يك تمدن بود  ) ع( برخورد امام حسين   بنابراين 
را بـه قتـل رسـاند و ايـن نهايـت            ) ع(با آن تمدن نجنگيد، بلكه آن تمدن بود كه امـام حـسين            ) ع(در واقع امام حسين   . محاصره كردند 

 . است) ع(مظلوميت امام حسين

       نه، ماجرا   »!ه كرد و به شهادت رسيد     براي امر به معروف و نهي از منكر شمشير برداشت، حمل          ) ع(امام حسين «يك وقت فكر نكنيم كه 
ولـي  » گـردم   خـُب مـن برمـي     «: فرمـود ) ع(بعد امـام حـسين    . حركت كرد ولي مردم او را محاصره كردند       ) ع(امام حسين . طور نبود   اين

 تمدن را افزايش رد و شدت جنايتكاري آنب نگذاشتند برگردد و او را به قتل رساندند و اين خيلي نامردي بود كه داغ مظلوميت را بالا مي
 .دهد مي

  مهم نيست كـه شـما بـا آن كـاري            استتمدني كه سخيف و باطل      «: خواست به ما بگويد     مي) ع(امام حسين ،
صـرفاً   اينكـه  نسبت بهتر و نافذتري بود،  تر، حكيمانه و اين خيلي پيام عميق» نداشته باشيد؛ او با شما كار دارد  

 بله،! نبود) ع(دستور كار امام حسيندر » قيام«گويم كه  البته بنده نمي »قيام كنيد « كهبخواهد به ما دستور بدهد 
و ايـن   » كنـد   او شما را رهـا نمـي      اگر آن تمدن باطل را رها كنيد،        «ه  قيام بود ولي از اين درس بالاتر اين بود ك         

 .خيلي معناي عميقي دارد، اين پيامي به همة مظلومان تاريخ است

        ما : فرمود  كند، ايشان مي     كمك مي   فوق به ما   دانم كه براي دريافت پيام      حسن نصراالله را خيلي قشنگ مي     بنده اين عبارت از آقاي سيد
هاي خودمان بنشينيم تا بيايند مثل چهارپا سر از بدن ما  ت كه در خانه اسآنكنيم و اين بهتر از  رويم و از خودمان دفاع مي به سوريه مي

اي مظلومان «: گرفته است كه) ع(اين پيامي است كه ايشان از امام حسين )13920525000681 خبر  فارس؛يخبرگزار(جدا كنند
 ».آنها با شما كار دارند، پس جلو برويدكار نداشته باشيد، ) ظالمان(تاريخ، شما اگر با آنها

تمدن   /است» تمدن اسلام با محوريت ولايت«) ع(مرام حسين/ مظلوميت يك مرام است) ع(مظلوميت امام حسين
 مهدوي همان تمدن حسيني است

   ؛ تمـدني كـه   »تمـدن «كنـيم بـه نـام     اطـلاق مـي   اي    مظلوميت يك مرام است و ما الان به اين مرام كلمـه           ) ع(مظلوميت امام حسين
و ) ص(گرفت و مدتي هم پيـامبر اكـرم         ايستادند، اين تمدن شكل مي      مي) ع(خواست شكل بگيرد، و اگر مردم كوفه پاي امام حسين           مي

شكل بگيرد و » تمدن اسلام با محوريت ولايت«نگذاشتند يعني . تلاش كردند كه اين تمدن شكل بگيرد اما نگذاشتند) ع(ؤمنيناميرالم
 . رفتند يك تمدن ديگري را درست كردند

          تمدن اسلام با محوريت ولايت بايد برقرار شود و بشريت راه سعادتي جز اين نخواهد داشت و تمـدن مهـدوي در واقـع همـان تمـدن
 !كه يك مرام شخصي نبود) ع(ام حسينمرام ام. حسيني است؛ هيچ فرقي ندارد

 ند و مناسـبات اجتمـاعي را تعريـف         شـو   ، اين دسـتورات وارد جامعـه مـي        دهد  سري دستورات شخصي مي     آيد و يك     يك دين مي   وقتي
امر به معروف و نهي از «و » اعتقاد به امامت«يا » ...به اين شكل استحدود و ديات  «يا  » ربا حرام است  «مثلاً اين دستور كه     . كنند  مي

 .دهند اينها عناصر يك تمدن هستند و يك تمدن را شكل مي... و» منكر
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 /يك مسألة سياسي است) ع(گرية بر امام حسين): ره(امام /»!كنيددر ماه محرم بحث سياسي ن«: گويند برخي مي
  در مقابل مقاومت كرديگري بود كه تمدن دي تمدنزير يپ) ع(نيامام حس

  ع(كار كنيم؟ مگـر امـام حـسين         پس در محرم بايد چه    » !در ماه محرم بحث سياسي نكنيد     «: گويند  برخي مي (
مايندة يك مرام و تفكر نبود؟ مگر اين تفكرها آثار و ابعاد اجتماعي             نمايندة يك مرام و تفكر نبود و مگر يزيد، ن         

 ـا( .سياسي اسـت  ) ع(فرمود گرية بر امام حسين      مي) ره(نداشتند؟ اصلاً حضرت امام     ـ ني  ـي س ة جنب  ـ ا ياس  ني
 ـ ن ي تبـاك  ةمسئله، مسئل . ستي ن هي گر ةمسئله، مسئل .... كه هست  يگري د يها     جنبه ةمجالس بالاتر از هم    . ستي

 ـ كـه همـه چ     يدي شـه  ي كردن برا  ي عزادار .323 / 13/ امام فهيصح؛   است ياسي س ةمسئلمسئله،    را در راه    زي
  )327همان، ص؛  استياسي سة مسئلكياسلام داد، 

      ي چپ و راست    بلكه فراتر از موضوع سياسي است؛ البته سياسي نه به معناي جناحي و دعواها             ! مگر تمدن يك موضوع سياسي نيست؟
ريـز   نماينده و پـي ) ع(توان گفت كه امام حسين مرام داشت و اين مرام هم ابعاد و آثار اجتماعي داشت، پس مي) ع(امام حسين ! دروغين

 .يك تمدن بود كه يك تمدن ديگري در مقابل او مقاومت كرد

» ها تبدل و جايگزيني تمدن« تحقق پيدا خواهد كرد هآنچ /شكل نخواهد گرفت» ها گفتگوي تمدن«و » ها جنگ تمدن«
 است

     دو تا عبـارت مـشهور   . ميكن درآمدي براي بحث تمدن مهدوي، بيان مي ها وجود دارد كه به عنوان پيش      چند سخن مشهور دربارة تمدن
يادتان باشد كه هـيچ كـدام از اينهـا          . »ها  گفتگوي تمدن «و يكي هم    » ها  جنگ تمدن «يكي  : م آشنا است  هست كه حتماً براي شما ه     

 . خواهد بود» ها تبدل و جايگزيني تمدن«زي كه تحقق پيدا خواهد كرد آن چي. شكل نخواهد گرفت

 ! امكان دارد؟دنيمگر گفتگو با سربر/ لوحي است، چون تمدن باطل اهل گفتگو نيست ها ساده دعوت به گفتگوي تمدن

  ي لوحي است كه انسان دعـوت بـه گفتگـو           گرفتني نيست، ساده    گيرد و اصلاً شكل     ها شكل نمي    گفتگوي تمدن
شـود بـا آن       اگر در تمدني، غلبه با باطل باشد، نمي       . دني كه باطل باشد اهل گفتگو نيست      ، چون تم  ها كند   تمدن

ها بـا تمـدن اسـلامي گفتگـو           مثلاً آيا الان غربي   .  گفتگو كرد  شود   نمي گفتگو كرد، شايد بشود مباهله كرد، ولي      
 !؟ امكان داردبا سربريدنمگر گفتگو ست؟ كنند؟ آيا اين گفتگو ا كنند يا در آن داعش را تزريق مي مي

 اي از تمدن غرب بود  كه جلوه بلوك شرقيمثل فروپاش/ شود ميو اضمحلال  دچار فروپاشي خود خودبهتمدن باطل 

   چون يـك   .  ما به اين هم معتقد نيستيم       تحقق پيدا خواهد كرد؟ نه؛     - تري بود   كه حرف جدي  - ها  آيا جنگ تمدن
 اصـلاً از  )81/اسـراء (»إنَِّ البْاطلَ كانَ زهوقاً   «: فرمايد  قرآن كريم مي  . شود  پاشي مي تمدن وقتي باطل باشد، فرو    

مثل فروپاشي بلوك شـرق؛     . شود  وقتي سخني باطل بود، خود به خود مضمحل مي        . آيد  نبرد، سخن به ميان نمي    
ريزد؛ بچـه    هم فرو مياش اش فرو ريخت، اين جلوه   وقتي آن جلوه  . اي از تمدن غرب بود      البته آن هم يك جلوه    

 ! كه زدن ندارد
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 ما به نجات بشر معتقد هستيم و ما فقـط زمـان            ! ها معتقد هستيم    وقت شما فكر نكنيد كه ما به جنگ تمدن         يك
خـواهيم كـه بطـلان آن         يعني زمان مي  . خواهيم كه آن تمدن دچار فروپاشي شود و اين تمدن شكل بگيرد             مي

 .ين تمدن هم بيشتر به اثبات برسدتمدن، بيشتر اثبات شود و حقانيت ا

 بهتر تحقق پيدا ، در تمدن اسلامي هاي تمدن غرب مظاهر خوبي/فطرت بشر در درازمدت قابل فريب دادن نيست 
 كند مي

  البتـه   .دهنـد    بشر را به همديگر تحويل مـي       سعادت» دوي امدادي «ها شبيه يك مسابقة       گوييم كه تمدن    ما مي 
كنم، اما نـه؛ مـن دارم از          د كه بنده با اين سخن، دارم از تمدن غرب تعريف مي           ممكن است شما تلقي بفرمايي    

در ادامة بحث، برخي مظاهر خوب تمدن  .فطرت بشر در درازمدت قابل فريب دادن نيست. كنم فطرت بشر تعريف مي

ها، شـيفتة     به خاطر اين مظاهر خوبي    كنيم تا ببينيد كه چگونه بايد نهضت رفع سوء تفاهم ايجاد كرد تا هر كسي كه                   غرب را مطرح مي   
كند؛ يعني در تمدن اسـلامي راه حـل بهتـري بـراي               تمدن غرب شده است ببيند كه اين خوبي در تمدن اسلامي، بهتر تحقق پيدا مي              

 .ها هست رسيدن به آن خوبي

               بـراي تحقـق آزادي       بيـان شـده و     تـر  قدر قشنگ    آن اين آزادي  مثلاً اگر در تمدن غربي از آزادي سخن به ميان آمده است، در دين ما
مردم را تحريك كردنـد و ايـن       » آزادي «مطرح كردن  آنها با    البته. شود  ريزي شده كه مقدار سوء استفاده از مفهوم آزادي كمتر مي            طرح

و آن را در    شـوند      تشنة آزادي حقيقـي مـي      آن مردم، تحريك مردم براي آزادي باقي مانده است ولي آزادي تحقق پيدا نكرده است، لذا               
 ...طور است، از جمله مشاركت عمومي و هاي ديگر نيز همين دربارة تمام خوبي. كنند  پيدا مي)در تمدن اسلامي(اينجا

 در جريان كربلا، عنصر زمان، عنصر عجيبي بود /اگر به حقّ زمان داده شود، حقانيت خودش را اثبات خواهد كرد

 در مدينه براي بيعت احضار شد و به ) ع(وقتي امام حسين. بلا، عنصر زمان، عنصر عجيبي بوددر جريان كر. ما الان نياز به فرصت داريم
اشاره كـرد،  ) ع(قرار گذاشتند كه اگر امام حسين. وارد دارالعماره شد  ) ع(بيرون ايستادند و امام حسين    ) ع(دارالعماره رفته بود، ياران حسين    
لِ                (بشتابند) ع(اري حسين ه شوند و به ي    جوانان بني هاشم، وارد دارالعمار     رهَم بحِمـ نْ مواليـه و أمَـ فعَرفَ الحْسينُ ما أرَاد فدَعا جماعـةً مـ

َليلاَ تخَاَفوُا ع و هَليخلُوُا علاَ فاَدع َي قدتوص ُتمعمابِ فإَذِاَ سْلىَ البوا عسلقاَلَ اج لاَحِ وع(  به امام حسين والي مدينه)222/الوري ؛ اعلامالس ( 
) ع( مروان كه آنجا نشسته بود، به والي مدينه گفت كه همين الان كار حسين. نپذيرفت) ع( امام حسين وليبايد با يزيد بيعت كني: گفت

ا            فقَاَلَ مروْانُ و اللَّه لئَنْ فاَرقكَ الحْس      (را بساز و به او زمان نده و الا ما را بيچاره خواهد كرد              ينُ الساعةَ و لمَ يبايعِ لاَ تقَدْر منهْ علـَى مثلْهـ
َنقُهع ِتضَرْب َأو ِايعبتَّى يح كْندنْ عم ُخرْجفلَاَ ي َنهيب و ُنكَميكثْرَُ القْتَلْىَ بتَّى يداً حَ؛ همانأب( 

           كرد، اينكه به حق زمان نده و الا حق، حقانيت خودش را اثبـات                اشاره مي  درستي   مطلبمروان در اوج ناداني خودش در واقع داشت به
ترسـيدند و  ) ع(آنها از اين نهيب حـسين » !خواهي مرا بكشي؟   تو مي «به مروان نهيب زد كه      ) ع(در آنجا بود كه امام حسين     . خواهد كرد 

 )؛ همان يا ابنَ الزَّرقاَء تقَتْلُنُي أوَ هو كذَبَت و اللَّه و أثَمت فخَرَجَفوَثبَ عندْ ذلَك الحْسينُ ع و قاَلَ أنَتْ(ايشان را رها كردند



6 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطلاع 

 !م، طرح بوده كه منا قتلگاه باشدظاهراً از قدي/ را در منا به قتل برسانند) ع(خواستند امام حسين مي

  آنهـا  . جا تـرور كننـد و بـه او زمـان ندهنـد      يشان را همانو يزيد هم مأموراني را فرستاد كه ا       . به سمت مكه حركت كرد    ) ع(امام حسين
امـا امـام   . ظاهراً از قديم، طرح بوده كه منا قتلگاه باشد       . خواهد به سمت منا برود به قتل برسانند         را وقتي مي  ) ع(خواستند امام حسين    مي

 .حج خود را تبديل به عمره كرد) ع(حسين

  بـه حـرّ گفتـه بودنـد كـه امـام            . را متوقف كنـد   ) ع( را فرستادند كه امام حسين     نها حرّ به سمت كربلا حركت كردند، و آ      ) ع(امام حسين
در كـربلا   ) ع(وقتي حسين . گرفت  زمان مي ) ع(ولي امام حسين  . زمان ندهيد ) ع(به حسين . آيد  گردد و نه به كوفه مي       نه بر مي  ) ع(حسين

سعي كرد  ) ع(را راضي كند كه تسليم شود و امام حسين        ) ع(سين عمر سعد شروع كرد به اينكه امام ح        متوقف شد و سپاه عمر سعد آمد،      
! زمـان نـده  ) ع(عبيداالله گفته است كه به حسين   «: شمر وسط ميدان آمد و به عمر سعد گفت        . مقدار سرِ عقل بياورد     كه عمر سعد را يك    
 » اي لشكر را به من بده تا او را به قتل برسانم كني، فرمانده اگر تو اين كار را نمي

 از دشمنان گرفت) س(ادامة اين زمان را زينب كبري /...براي گرفتن زمان) ع(رين تلاش موفق امام حسينآخ

 ع( براي گرفتن زمان، تقاضايي بود كه از برادرش عباس) ع(تلاش امام حسين آخرين. آنها عصر تاسوعا حمله كردند تا كار را تمام كنند (
براي زمان گرفتن بود؛ تـا زمـان        ) ع(اين آخرين تلاش موفق حسين     »ه ما مهلت بدهند   برو به اينها بگو كه يك شب ب       «: فرمود. داشت

 .بگيرد و اين حماسه به زيبايي اجرا شود

       كنـيم امـا تـصور كنيـد كـه            سـوگواري مـي   ) س(از دشمنان گرفت، ما همه براي اسارت زينـب        ) س(اما ادامة اين زمان را زينب كبري
اگـر بـه    . دادنـد   را هدر مـي   ) ع(گرداندند و خون امام حسين      كردند و به مدينه برمي      ها مي    بر محمل   احترام سوار  باها را     و بچه ) س(زينب
تـر    اين خيلـي جنايتكارانـه    و اين    .را در دل تاريك تاريخ به فراموشي بسپارند       ) ع(توانستند حسين   گذاشتند شايد مي    احترام مي ) س(زينب
 ...را بيرون بياورند و بر آن نماز بخوانند) س(ع را بشكافند تا قبر فاطمه كه آمدند قبرستان بقيبود شبيه آنجايي  اين.بود

 


